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این روزها برای 
مبارزه با ویروس 

کرونا، خیلی ها 
در شهر، آستین 

همت بالا 
زده اند و هرطور 

که بتوانند، 
خدمت رسانی 

می کنند. 
یکی کارگاه 

شیشه شویی 
را به کارگاه 

تولید ژل 
ضدعفونی کننده 

تبدیل کرده 
است

z به خاطر یک شاخه گل رز
ماجرای دوختــن ماســک در کارگاه خیاطی 
حضرت علی اصغــر)ع(، از یک شــاخه گل رز 
شروع شــد! آن روزی که خانم جواهری، مدیر 
کارگاه، پشــت چراغ قرمز ایستاده بود و پسرک 
گل فروش تقاضا می کرد از او گلی بخرد. شیشه 
خودرو پایین بود و پســرک به شــدت، سرفه و 
عطسه می کرد و ماسکی هم روی صورتش نبود. 
او برای فروختن گل های سرخش اصرار داشت. 
گفت وگوی خانم جواهری با او با این جمله تمام 
شد: »خانم! پول ندارم ماســک بخرم.« همین 
جمله، این بانوی دست به خیر را به  فکر انداخت 
که کارگاه خیاطی متعلق به مجمع شیرخوارگان 
حضرت علی اصغــر)ع( را به دوختن ماســک 
اختصاص دهند و ماسک ها را بین کودکان کار، 
رفتگرها و کارگران ســر گذر توزیع کنند؛ چون 
این افراد توانایی مالی برای خرید ماسک ندارند 
و ازطرفی به خاطر شغلشــان در خطر بیماری 

هستند.
این کارگاه خیاطی شــرایط ویــژه ای دارد که 
دانســتنش خالی از لطــف نیســت. در اینجا، 
خانم های داوطلب، حدود 3ماه از سال، حضور 
می یابند تا ده ها هزار شنل و سربند سبز کوچک 
برای مراسم جهانی روز شیرخوارگان علی اصغر 
بدوزند؛ مراسمی که در اولین جمعه ماه محرم 
در سرتاسر کشور و در مســاجد و تکایا برگزار 
می شود و شــیرخوارگان، به یاد طفل سه ساله 
کربلا، مهمانان اصلی آن هســتند. حالا همان 
خانم ها، در این روزها دوبــاره درکنار هم جمع 
شــده اند و در کارگاه کوچک خاطره سازشــان 
که دوســتش دارند، با ســلام و صلوات، ماسک 

می دوزند.

z این همه روحیه از کجاست؟
وارد کارگاه که می شوم، قسمتی را ویژه مهمان 
آماده و ضدعفونی کرده اند و از من می خواهند 
آنجا بنشــینم. چرخ ها که بیشترش چرخ های 
ســردوز اســت، دورتادور اتاق پذیرایی واحد 
آپارتمانی چیده شــده اســت و خانم ها پشت 
آن ها نشسته اند. ماسک ها و نخ ها هم از چرخ ها 
آویزان است. تعداد زیادی ماسک آماده شده نیز 
روی پارچه ای تمیز، وسط اتاق برای بسته بندی 
ریخته شــده اســت. خانم جواهری می گوید 
که ماســک ها پس از شست وشــو و استریل، 
بسته بندی می شــود و در هر بســته، دو عدد 
ماسک قرار می دهند. یک کاغذ هم گذاشته اند 
کــه روی آن، توضیحاتی درباره نحوه درســت 

شست وشوی نوشته شده است.
خانم ها آن قدر خوش رو و گرم و گیرا هستند و 
آن قدر اینجا سروصداست که در همین فضای 
کوچک، صدا به صدا نمی رســد. توی سؤال هام 
این را می گذارم که بپرسم این همه روحیه را از 
کجا دارید. چون می دانم بیشــتر این خانم ها از 
خانواده شهدا هستند و به دلیل شهادت همسر یا 
یکی از اعضای خانواده، زندگی سختی را پشت 

سر گذاشته اند.

z برای دنیا و آخرتمان
روی فــرش پــر از نخ هــای ســفید حاصل از 
دوخت ودوز اســت. بــه این فکــر می کنم که 
این خانم ها، وقتی خســته به خانه می رســند، 
تازه باید نخ هــا را از روی لباس هایشــان جدا 
کنند. آن ها هرکدامشان بخشــی از کار کارگاه 
را انجام می دهنــد و مســئولیتی دارند. خانم 
موسویان مسئول برش هاســت و چون کارگاه 
تولیدی پوشــاک دارد، قیچی برقی را از کارگاه 
خودش آورده اســت. او کارگاه را فعلا به حالت 
نیمه تعطیل درآورده و اینجا مشــغول شــده 
است. می گوید با اینکه کار با آن قیچیِ سنگین، 
خیلی سخت است و کاری مردانه، اصلا گذشت 
زمان و ســختی کار را متوجه نمی شود. بعد هم 
اضافه می کند: اگر یک دانه از این ماسک ها، به 
 دست بیماری برسد، برای دنیا و آخرت ما بس

 است.

z سرعت، قانون کارگاه
کارگاه خیاطــی علی اصغر، یــک قانون خاص 
دارد؛ اینکه نباید لحظه ای، پشت چرخی خالی 
بماند. خانم صدیق مســئول کارگاه،  این نکته 
را می گوید. او مدرس قرآن اســت و بیشتر این 
خانم هــا شــاگردان او بوده اند؛ »مــا موظفیم 
ســریع کار کنیم. به خانم ها نمی گوییم حتما 
به کارگاه بیاینــد اما اگر اینجا حضــور یافتند، 
بایــد کار انجام شــود و نباید بــرای لحظه ای 
پشــت چرخی خالی بماند.« ســرعت کارشان 
بالا اســت. در این کارگاه و با جدیتی که آن ها 
پیــش گرفته انــد، خبــری از اضطــراب این 
ویروس شــاخ دار نیســت؛ هرچه هست تلاش 
برای مقابله اســت. خانم صدیق این حرف را با 
این جمله تأیید می کند: ما وحشــت نداریم اما 
مواظب هستیم. هر روز کارگاه را در چند نوبت 
ضدعفونی می کنیم و خانم ها با فاصله از یکدیگر 
نشسته اند و کارشــان را انجام می دهند. یکی 
دیگر از خانم ها هم در ادامه این حرف می گوید: 
رهبر گفته اند در این شرایط، حفظ جان، جهاد 
 اســت. پس ما هم مراقب ســلامتی خودمان 

هستیم.

z متقال های بااستقامت
همه خانم ها در کارگاه، ماســک های بازاری به 
دهان دارند و هیچ کدامشان، ماسک های دوخت 
خودشان را استفاده نکرده اند! پارچه ها اهدایی 
اســت و خیران آن را تهیه می کنند. درنتیجه 
آن ها به خودشان اجازه نمی دهند حتی یک دانه 
را برای خودشان استفاده کنند و تا شب مجبورند 
همان ماســک های نازک بازار را روی دهانشان 

تحمل کنند. آن ها هر روز از ساعت 10صبح تا 
10شب در کارگاه حضور دارند.

جنس پارچه ماسک ها را متقال انتخاب کرده اند 
و ماســک ها دولایه اســت و بســیار محکم و 
به راحتی و با شست وشــوی مناسب تا مدت ها 
می تواند قابل اســتفاده باشــد. پارچه متقال، 
به خوبی هوا را جابه جا می کند و مصرف کنندگان 
راحت می توانند استفاده کنند و از طرفی قابل 
شست وشوست. خانم جواهری این ها را می گوید 
و به دوطاقه پارچه ای که تازه رســیده اشــاره 
می کند: این ها را خیری اهدا کرده اســت. اما 
متأســفانه، این روزهــا، همیــن پارچه ها هم 
به راحتی در بازار پیدا نمی شود چون متقاضی 

زیاد دارد.
او ادامه می دهد: ما تا امروز، دو ســری ماسک 
دوخته ایم. ســری اول 5هزار ماســک و برای 
سری دوم، نزدیک به 2هزارتا خواهیم دوخت. 
ازطرفی ســعی می کنیم خودمان ماســک ها 
را به دســت افراد نیازمند برســانیم و آن ها را 
به هــر جایی تحویــل نمی دهیم، مگــر اینکه 
 بدانیــم واقعا بــه دســت مــردم بی بضاعت 

می رسد.

z !ضدعفونی عابربانک های محله با اسانس نعنا
خانــم جواهــری، مســئول اصلــی توزیــع 
ماسک هاست و می گوید همین امروز در بولوار 

موســوی قوچانی، به خانم های باغبانی که این 
روزها در آیلندهای میانی خیابان ها، گل کاری 
می کنند، چندتایی ماســک داده است. البته او 
فقط به دادن ماســک اکتفا نمی کند و برایشان 
توضیح می دهد که از ماسک ها چطور استفاده 
کنند و هر شــب آن ها را برای ضدعفونی با آب 
و وایتکس بشــویند. اما مدیر کارگاه علی اصغر، 
کار ویژه تری را هم به همراه دخترش سارا انجام 
می دهد؛ کاری که به نوعی فرهنگ ســازی در 
زمان بحران محســوب می شــود و خیلی از ما 
نیز می توانیم آن را با رعایت اصول بهداشــتی 
انجام دهیم. آن ها هر شب در مسیر خانه شان، 
دستگاه های عابربانک محله را با آب و وایتکس 

ضدعفونی می کنند. ســارا دراین باره می گوید: 
توی محلول، اسانس خوشبوکننده اکالیپتوس 
یا نعنا می ریزیم تا دستگاه بوی وایتکس نگیرد 

و خوشبو باشد.
حــالا او و مادرش همیشــه دســتکش و مواد 
ضدعفونی کننده توی کیفشان دارند و هر جایی 
از شهر که حضور داشته باشند و افراد نیازمند را 
ببینند، از خودرو پیاده می شوند و ماسک توزیع 
می کنند یا اینکه به ضدعفونی کردن عابربانک ها 

می پردازند.

z پنجره دل باز رو به زندان
پنجره کارگاه کوچک و دل بازشان، رو به زندان 

بزرگ مشهد باز می شود. پشت پنجره می ایستم 
و بیرون را نگاه می کنــم. بخش بزرگی از زندان 
زیر نگاهم اســت اما یک نفر هم از این بالا دیده 
نمی شــود. فقط یک توپ بزرگ بادی گاهی از 
حصار دیوارهای بلند، خودش را بالا می کشد و 
باز پایین می رود. معلوم است عده ای آن پایین 
مشغول بازی هســتند. در این روزهای دلهره، 
دیدن همین توپ و فکرکــردن به آدم هایی که 
در آن فضا حضور دارنــد و بازی می کنند، کمی 
آدم را آرام و دلخــوش می کنــد. گرچه حضور 
بین این خانم ها که یک هفته اســت کارشــان 
را شــروع کرده اند و دیدن این همــه اعتقاد و 
مســئولیت پذیری آن ها دلخوشی خوبی است. 
هرکدام از چرخ های اینجا به یاد ازدست رفته ای 
اهدا شده است. برای همین نشستن و کارکردن 
پشت آن ها برای دوزندگانش با احترام و دعاهای 

زیبا همراه است.
این خانه را هم خیری دراختیار کارگاه گذاشته 
اســت که در همین مجموعه آپارتمانی زندگی 
می کند. خانم ازغندی، برای احوالپرسی و گفتن 
»خداقوت« بــه خانم ها هرازگاهــی به کارگاه 

می آید.

z به خاطر پسرانم
خانم عمرانی که »بی بی زهرا« صدایش می کنند، 
در کارگاه از همه شادتر و سرحال تر است و دائم 
شــوخی می کند. به من می گوید: این مصاحبه 
واقعی اســت؟ می خواهید عکس های ما را در 
روزنامه چاپ کنید؟ پس حتما عکس مرا بزرگ 

بیندازید.
اما وقتی با او صحبت می کنــم و از زندگی اش 
می پرسم، متوجه می شــوم غم بزرگی در دلش 
دارد. می گوید دو فرزنــدش در عنفوان جوانی 
و بعد از اینکه تشــکیل زندگی داده اند و فرزند 
هم دارند، به طور ناگهانی بیمار شــده اند و حالا 
با بیماری مبارزه می کنند. بعد هم با خوش قلبی 
بی نظیرش ادامــه می دهد: وقتــی پای چرخ 
می نشینم، برای شفای پســرانم دعا می کنم و 

ذکر می گویم.
هیچ کــدام از این بانــوان، با چــرخ خیاطی و 
دوخت ودوز بیگانه نیســتند و خیلی هایشان با 
همین خیاطی پس از شــهادت همسر، از پس 
امور زندگی برآمده اند. زهرا شــعبان می گوید: 
بعد از شهادت همسرم، شــهیدرضوی، عکس 
بزرگــی از ایشــان تا همیــن امــروز، مهمان 
 همیشــگی دیوار رو به روی میز چرخ خیاطی ام 

شد.

z مهمان عزیز
دانســتن حــس و حــال هرکــدام از آن ها از 
حضــور در ایــن کارگاه و ســاعت ها پشــت 
چرخ نشستن شــنیدنی اســت. آن ها مرا یاد 
مهربانی هــا و عطوفــت مــادر خــودم و همه 
مادران این ســرزمین می اندازنــد، آن هم در 
شرایطی که می توانستند در خانه و زندگی شان 
راحت و بی خیــال و بدون نگرانــی از بیماری 
بنشــینند و به خانه تکانی عید بپردازند. خانم 
 صدیق می گوید: احســاس می کنیــم به درد 

می خوریم.
می گویم: شما مدرس قرآن هستید و این همه 
شاگرد تربیت کرده اید. می گوید: این کار لطف 
دیگــری دارد. بعد هــم اضافه می کند: شــاید 
باورتان نشود ولی دیشــب که از کارگاه به خانه 
رســیدم تا صبح کارهای خانه را انجام می دادم 
 و نزدیک ســحر خوابیــدم و دوباره بــه کارگاه 

آمدم.
بی بی زهرای شوخ و شــاد هم می گوید: وقتی 
اینجا هســتیم، کارهای دیگرمــان را با کارگاه 
تنظیم می کنیم و جالب اینجاســت که به همه 
کارهایمان هم می رسیم. خانم جواهری، مدیر 
کارگاه کــه درحــال بریدن کش هــای باریک 
اســت، می گوید: اینجــا زمان کــش می آید 
و نمی فهمیم چقدر و چگونه گذشــته اســت. 
همسر شــهید رجبعلی تختی هم می گوید: در 
این روزها، یاد زمان جبهــه و جنگ افتاده ایم. 
آن زمان هم پشــت جبهه فعال بودیم. شــال 
 و کلاه می بافتیــم و دبه دبه، ترشــی درســت 

می کردیم.

z هیچ وقت اعصابم خرد نمی شود
فاطمــه شــاپوری مقدم آخرین بانویی اســت 
که بــا او گفت وگو می کنم و انگار کلید ســؤال 
من که »شــادی و انرژی شــما از کجاست؟«، 
در زندگی او پیدا می شــود. وقتی همســرش 
به شهادت رســید، او بیست و پنج ســاله بوده؛ 
درحالی که فرزندانی شش ســاله و پنج ساله و 
شش ماهه داشته است. با این شرایط فرزندانش 
را به تنهایی بزرگ می کند. می گوید تا 18سال 
پای چرخ گل دوزی کرده اســت. و همیشــه با 
جمله »اعصابم خرد اســت« مشــکل داشــته 
اســت! همان خنده درخشــان و مهربانی را که 
از لحظه ورودم، روی صورتش دارد حفظ کرده 
است و می گوید: شــاید به خاطر دخترهایم که 
پدرشــان را خیلی دوست داشــتند، همیشه 
 روحیه ام را حفظ کردم و اخلاقم این طوری شد.
 اخلاق همسرم 20 بود و من به خودم قول دادم 
که یک بار هــم جلو بچه ها آن جملــه را به کار 
نبرم. گفت وگو که تمام می شود، خانم صدیقی 
که مدرس قرآن است، بلند و با خنده رو به من 
می گوید: لطفا ســال تولد همه دوســتان ما را 
1330 بنویسید تا خانم های دیگر فکر نکنند اگر 
سنشان از 60 بالا رفت، دیگر نمی توانند کاری 
کنند و باید در خانه بنشینند. همه می خندند. 
خانم های خوشــروی کارگاه مرا بــا این جمله 
بدرقه می کنند: خانم خبرنگار، مواظب خودتان 

باشید.

دوختن ماسک با سلام و صلوات
بانوان خانواده شهدا به یاد روزهای جبهه و جنگ  در حال دوختن هزاران ماسک برای کارگران، رفتگران و کودکان کار  هستند

قرار اســت بعد از بازدیــد از کارگاه خیاطی، 
برای توزیع تعدادی ماسک، خانم جواهری را 

تا میدان فردوسی همراهی کنیم.
او مــددکار و پرســتار باســابقه یکــی از 
بیمارســتان های مشــهد هم هســت و در 
کارش حرفــه ای. بنابرایــن در این روزهای 
درخانه ماندن، او به عنوان پرســتار، در خط 
مقدم مبارزه قرار گرفته اســت. با اینکه جزو 
پرســتارانی نیســت که در بیمارستان های 
مشــهد، با کرونا مبــارزه می کننــد، با این 
اقدام های زیبایش، از نظر خدمت رســانی، 
کم از آن ها ندارد. جسارت او در زمان توزیع 
ماســک ها به خوبی تبحــر و تجربه اش را در 
کار نشــان می دهد. به میدان فردوســی که 
می رســیم، ماســک می زند و خودش را به 
دســتکش جراحی مجهز می کند و به سمت 

کارگرهای ایستاده در حاشیه میدان می رود. 
انگار که خودش را برای عمل جراحی ذهنی 
آماده کرده اســت، چــون روال کارش این 
است که درباره اســتفاده از ماسک ها توضیح 
هم بدهد. تعــداد زیادی کارگر به ســمت او 
می آیند. البته بیشتر شبیه هجوم است. آن ها 
فکر می کنند غذا توزیع می شــود. جواهری 
خونسردی اش را حفظ می کند و از کارگرها 
کمی فاصله می گیرد. هیچ کدام از کارگرهای 
میدان فردوســی، ماســک به دهان ندارند و 
صورتشان را با شــال های خود پوشانده اند و 
فقط چشمشان پیداست. او بسته های دوتایی 
ماسک را به آن ها می دهد و برای تک تکشان 
با حوصلــه تمام توضیح می دهــد که هنگام 
برداشتن ماسک، باید آن را از پشت سرشان 
بردارند و حواسشان باشــد که دستشان را به 

صورتشــان و ماســک نزنند.یکی از کارگرها 
درخواســت چند بســته دیگر ماسک دارد و 
می گوید که برای خانواده اش می خواهد. اما 
جواهری صادقانه به او می گوید: تو ســتون 
خانواده ات هســتی و نان آور و باید بیشتر از 
همه مراقب خودت باشی. این ماسک ها فقط 
برای شماست. فعلا آن قدر موجودی نداریم 

که تعداد بیشتری به شما بدهیم.
این کارگر از یکی از روستاهای اطراف مشهد 
برای کارگری می آیــد و می گوید هرطورکه 

بتواند مراقبت می کند تا بیمار نشود.
در حالی که ما در یکی از حاشــیه های میدان 
ایســتاده ایم، پیرمردی در حاشیه دیگری از 
میدان، تا نیمه بدنش توی ســطل زباله خم 
شده است و در جســت وجوی غذاست. هیچ 
توجهی به حضور ما و جمع شــدن کارگرها 

در این ســمت ندارد و انگار اصلا برایش مهم 
نیست. یکی از کارگرهایی که از گرفتن ماسک 
خوشحال است، ما را متوجه پیرمرد می کند و 
می گوید: به او هم بدهید و فراموشش نکنید. 
همچنان که درحال توزیع ماسک هستیم، در 
کمال تعجب چند خودرو گذری می ایستند 
و راننده ها به ســمت ما می آیند تــا ببینند 
اینجا چه چیزی پخش می شــود. آن ها هم 
درخواست ماســک می کنند. اما جواهری به 
آن ها توضیح می دهد که این ماسک ها فقط 

برای کارگران است. 
هوا رو به تاریکی گذاشته است و سرد و سردتر 
می شــود. اما کارگران میدان فردوسی هنوز 
قصد رفتن ندارنــد و درکنار آتش کوچکی از 
چوب های خشک ایســتاده و سرشان را توی 

گرمای آتش فرو برده اند.

روایت توزیع ماسک در میدان فردوسی

تو ستون خانواده ات هستی

این روزها برای مبارزه با ویروس کرونا، خیلی ها در شهر، آستین همت بالا زده اند و هرطور که بتوانند، خدمت رسانی می کنند. یکی کارگاه شیشه شویی را به کارگاه 
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تولید ژل ضدعفونی کننده تبدیل کرده است. خیلی ها شبانه و زمانی که همه ما در خواب هستیم، دستگاه های عابربانک، زنگ در خانه های ما و...  را ضدعفونی می کنند.لی
جوانان بعضی محله های شهر، برای افراد سالمند، خریدهای روزانه شان را انجام می دهند تا آن ها در این روزهای پرخطر از خانه بیرون نیایند. بسیاری از کارگاه های 
خیاطی به ویژه در حاشیه شهر، دوخت لباس های عید را کنار گذاشته و کارگاه خود را به دوختن ماسک اختصاص داده اند. کارگاه خیاطی حضرت علی اصغر)ع( یکی 
از همین مکان هاست که در آن، خانم ها داوطلبانه و با رعایت نکات بهداشتی، دور هم جمع شده اند و ماسک هایی باکیفیت تولید می کنند. این ماسک ها ویژه کودکان 
کار، رفتگران شهر و کارگران سر گذر است و بینشان توزیع می شود. دیدن مسئولیت پذیری این خانم ها در انجام کاری خیر که برایشان هیچ نفع مالی ندارد، دل آدم 
را قرص می کند. بیشتر این خانم ها که امروز پا به میان سالی گذاشته اند، همان زنانی هســتند که در روزهای جنگ تحمیلی، پشت سر همسر، برادر یا پدرشان، آب 

ریختند و آن ها را راهی جبهه کردند. مردانشان هیچ گاه به خانه بازنگشتند؛ چون دلشان به حضور شیرزنانشان قرص بود.
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